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 مهناز 
 يزدانى

جيك و پوك

اخوانيه 
رشيدپوريه

در هر زمانه مجرى سيما رشيدپور
خوش تيپ و خوش صدا و دل آرا رشيدپور
بيخود كه نيست داخل فاميلى اش رشيد

قدش مثال خوب درازا رشيدپور
كامبيز و مش غلام طرف دار صحبتش

ورد زبان عفت و مينا رشيدپور 
يك مؤمن تمام عيار است و پارسا
اهل نماز و اسوه تقوا رشيدپور
تفريح كرد موقع اوج جوانى اش
فيفا زد و لواشك فافا رشيدپور 

از بهر كشورش خلبان شد، بلند شد
اما نرفت داخل ناسا رشيدپور 

شد مجرى ميتينگ سياسى اعتدال
چون بود حامى حسن آقا رشيدپور
ديروز مجرى شب يلدا رشيدپور
امروز مجرى شب احيا رشيدپور 

حالا عموست قطعا، اگر هم كه خاله بود
مى شد سريع مجرى پويا رشيدپور
هرروز بود! هرشبكه! هرزمان! بله!
يك دفعه رفت تا به ثريا رشيدپور
يك بار بنده قوطى رُبى گشودم و

ديدم كه هست داخل رب ها رشيدپور
يك دفعه خواب ديدم و برخاستم سريع

زيرا كه بود داخل رؤيا رشيدپور! 
اينجا رشيدپور، در آنجا رشيدپور
هرجا رشيدپور خدايا رشيدپور!

ديدم به خالكوبى دست على ضيا
«سلطانِ ما به عرصه اجرا رشيدپور»
گفتم براى «هفت»، جناب فراستى

از مجريان كه بود مقوا؟ ـ رشيدپور! 
ديدم به عكس، بينى او گربه اى نبود
چون كوه بود البته، زيرا رشيدپور

جراحى اش نكرده خصوصا پلاستيك
زيرا كه هست ضد مشما رشيدپور

گفتم سپيد شد به چه دندان خوشگلت
گفتا به چارليترىِ ريكا رشيدپور 

يك بار ديد داخل تى وى تو را سپس
دستش بريده ديد زليخا! رشيدپور
در باب چهره، نام تو يوزارسيفِ دو

زيبايى از تمام زوايا رشيدپور
وقتم تمام گشت و به آخر رسيد كار
وصفت تمام مى شود آيا رشيدپور؟!

 مجتبى
 نخعى راد
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خانه خالى فى نفسه مشكلى ندارد. خواهش مى كنم 
چپ چپ نگاه نكنيد. ولى اگر خواب خانه خالى ديديد، 
ابتدا خونسردى خودتان را حفظ كنيد. بعد به سرعت 
محل را ترك و سعى كنيد از اين كابوس بيدار شويد. 

اين روزها خانه خالى زياد است، منتها همين جور مفت 
و مجانى به كسى نمى دهند. به گفته مسئولان ما حدود 

2برابر بقيه كشورها الان خانه خالى در كشور داريم. 
ولى اين خانه ها همين جور باد هوا مى خورند؛ چون 

كسى امكان دادن اجاره شان را ندارد. جوانان مشكل 
مسكن دارند اما براى كسى مشكل جوانان مهم نيست. 

تازه صاحبان خانه هاى خالى هم اصلا عين خيالشان 
نيست كه خانه شان خالى باشد؛ چون تعداد خانه هايى 
كه دارند زياد است و اصلا قدرتش را دارند كه قيمت 

مسكن تعيين و آن را بالا و پايين كنند.

باغ وحش چيز خوبى نيست. از باغ وحش بوى غم و 
غصه و افسردگى مى آيد. اگر خواب ديديد كه باغ وحش 

رفته ايد، بدانيد داريد به تماشاى افسردگى و غصه 
مى رويد. رفتن به باغ وحش با اين وضعيت نبايد شما را 
شاد كند بلكه طبيعتا بايد افسرده كند. ديدن آدم هايى 

كه پفك و چيپس براى سلطان جنگل مى ريزند 
ديدن ندارد واقعا. هرچند كه مسئولان محيط زيست 

بگويند ما به فضاى باغ وحش اعتراض داريم و بايد فضا 
بزرگ  شود، باز چيزى از اين غم عوض نمى شود. تازه 
مسئولان باغ وحش هم در جواب مردم كه به بى حالى 

حيوانات در باغ وحش اعتراض كرده اند، گفته است: 
«ما باغ وحش داريم، نه پارك وحش» يعنى همينى كه 
هست. خيلى هم لطف كرديم اين فضا را بهشان داديم.

باغ وحشخانه خالی
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تذكره شيخنا و مولانا 
محمدجواد ظريف دام التوئيتره باقى

 آفتاب اقتصادى- نايب رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه: پول نفت را خوب مديريت 

نكرده ايم.
 عيب نداره. بقيه چيزها غير از پول نفت رو 

خوب مديريت كرديد، اين به اون در!
 آفتاب- مديرعامل سايپا ممنوع الخروج 

شد.
 مردم: خروجش رو آزاد كنيد تا بره اون ور دنيا 

هم كارخونه بزنه و بقيه جهانيان هم بتونن از 
پرايد و تيبا استفاده كنن.

 آفتاب اقتصادى- آذرى جهرمى: مسئولان 
نبايد خود را از مردم جدا كنند.

 مسئولان: باشه جدا نمى كنيم. هنوز دو، سه تا 
فن ديگه مونده رو مردم اجرا كنيم.

 ابتكار- محمدرضا عارف: هنر صداوسيما 
سرمايه سوزى است.

 يك مسئول در صداوسيما: تازه غير 
از سرمايه سوزى، فرصت سوزى و بودجه 
مملكت سوزى و مجرى سوزى هم بلديم.

 اطلاعات- نايب رئيس مجلس: سياست 
وزارت بهداشت در رابطه با درمان غلط 

است.
 وزارت بهداشت: ولى ما درباره درمان سياستى 
در پيش نگرفته ايم كه بخواد غلط باشه يا درست!

 خراسان- قاليباف: مجلس بايد كارآمد 
باشد.

 اين يعنى شما علاوه بر نامزد رياست جمهورى 
بودن، نامزد مجلس هم مى خواى بشى؟

 مردم سالارى- رئيس سازمان بهزيستى: 
فرايند فرزندخواندگى تسهيل و تسريع 

مى شود.
 يعنى مى شه ما فرزندخوانده كسى بشيم كه 

آقازاده ش رفته خارج و الان فرزندى نداره؟!
 آفتاب- عضو كميسيون اجتماعى مجلس: 

فقر و بيكارى، عامل پديده ماشين خوابى.
 يك ماشين خواب: البته زياد هم بد نشد! 

چون هميشه تو ماشين هستم، لازم نيست پول 
دزدگير و قفل فرمون بدم!

نيش ترمز!

(قسمت بیست و سوم)

ــك  ــب، آن ضاح ــارى از عي ــب، آن ع ــده غي آن دانن
فــى صــورت، آن عاقــل فــى ســيرت، آن ريــش 
ــده  ــورى، آن غلبه كنن ــمن ديكتات ــورى، آن دش پرفس
ــف.  ــواد ظري ــا محمدج ــيخنا و مولان ــف، ش ــر حري ب
وى را كرامــات بســيار بــود و اول كرامــت اينكــه 
ــان او را  ــل كيه ــته و در داخ ــه را كش ــش بقي بيرون
ــرى زد و  ــان تيت ــه روزى كيه ــود. چنان ك ــته ب كش
ــت:  ــيدند، گف ــت از وى پرس ــت. عل ــر بگرف وى را كم
ــه  ــى دادم، ب ــد، جاخال ــه بودن ــانه گرفت ــا نش ــب م قل
كمــرم خــورد! وى را ســخنان حكيمانــه بســيار بــود. 
ــى را  ــك ايران ــت ي ــچ وق ــت: «هي ــه گف ــان ك چون
ــام  ــم ش ــت: «خان ــر گف ــاى ديگ ــن» و ج ــد نك تهدي
چــى داريــم؟» و گفــت: «بچــه اون كولــر رو خامــوش 

ــم». ــن، چاييدي ك
ــت وى  ــر پش ــه ب ــد و قابل ــده ش ــادر زايي ــون از م چ
 dont hit me. Let talk» ــه ــد ك ــان درآم ــه زب زد، ب
ــا مذاكــره  about it.» كــه يعنــى مــن را نــزن، بيــا ب
ــا  ــران ب ــنوندگان و حاض ــى ش ــم. جملگ ــش كني حل
شــنيدن ايــن ســخن جامــه دريدنــد و از هــوش 
ــه  ــت: اگرچ ــد و گف ــان آم ــه مي ــى ب ــد و بزرگ برفتن
ــد  ــى در مذاكــره چغــر و ب اســمش ظريــف اســت ول
بــدن خواهــد بــود و طالعــش در وزارت خارجــه نقــش 

بســته اســت.
آورده انــد كــه حضــورش همــواره باعــث شــعف بــود. 
چــون روزى خبرنــگاران وى را در راه ديدند، پرســيدند 
منتظــر بمانيــم؟ گفــت: «نــع» همــه بخنديدنــد كــه 
ــد و او  ــت را بخندان ــه» مل ــا «ن ــد ب ــس نتوان هيچ ك
توانســت.وى را هــوش و درايــت بســيار بــود. چونــان 
كــه روزى بــه مذاكــره هســته اى انــدرون بــود و 
برجــام خواســت كــه بــه تصويــب رســاند و خبــر بايــد 
بــه رئيس جمهــور رســاند. از تعــداد جاســوس كــه در 
آن ســراى بــود، بــه زبــان «ســرخه اى» مكالمــت كــرد 

و جملــه جاسوســان فــر خوردنــد.
ــد و  ــتعفا وارد ش ــق اس ــر طري ــت روزى ب ــل اس نق
گفــت مــن ديگــر نتوانــم كــه بــه وزارت خانــه خارجــه 
وزارت ورزم. وى را جواب هــا و ريپلاى هــا داشــتند 
كــه اى جــواد! از چــه خواهــى دولــت را تــرك گويــى 

ــى  ــردا پيام ــس ف ــتيم. پ ــد داش ــو امي ــر ت ــا ب ــه م ك
ــا باقــى» يعنــى تــا جــان  در اينســتاگرام داد كــه «ان
در تــن دارم، بــراى مــردم كشــورم خدمــت خالصانــه 
ــوق  ــم و از حق ــمنان ده ــواب دش ــم و ج ــام ده انج
مســلم و قانونــى مــردم دفــاع همى كنــم و ايــن 
ــس  ــه هيچ ك ــرد ك ــرى ك ــر تصوي ــش ب ــخنان نق س
ــد و ايــن از كرامــات ايشــان  نتوانســت درســت بخوان

ــود. ب
نقــل اســت حاكــم بــلاد آمريــكا حــرف زيــاد همــى زد 
و هــر روز بــه توئيتــر انــدرون رفــت و ســخنى 
ــخى  ــواد وى را پاس ــيخنا محمدج ــار ش ــت و هرب گف
ــداد  ــر تع ــر روز ب ــه ه ــان ك ــكن داد، آن چن دندان ش
فالوئرهــاى اكانــت شــيخنا افــزوده شــد. پــس ترامــپ 

وى  محبوبيــت  حــد  ايــن  از 
ــت  ــه محدودي ترســيد و دســتور ب
داد.  وى  اجتماعــى  شــبكه هاى 
دام  ايــن  بــرو  گفــت:  ظريــف 
ــو كارى  ــه، از ت ــر ن ــرغ دگ ــر م ب
ــا از داخــل  ســاخته نباشــد كــه م
فيلتريــم و هيــچ هــراس از تــو 

ــر  ــد ه ــكن». گوين ــواع فيلترش ــا ان ــه «لن ــم ك نداري
ــت  ــك و ريتوئي ــزار لاي ــرد، هفتاده ــه ك ــت ك توئي
ــس  ــت دي ــت آن توئي ــزار از هيب ــت و هفتاده بگرف
ــد. ــوش برفتن ــزار از ه ــاد ه ــتند و هفت ــت گش كانك
ــود و از زرق و  ــف نب ــا ظري ــا در دل مولان ــه دني علق
ــم  ــه آن ه ــز ك ــك چي ــر ي ــود، مگ ــده ب ــرق آن بري ب
ــر  ــا تهــران ب ــود! پــس همــواره از ويــن ت «بالكــن» ب
بالكــن بــود و بــا خبرنــگار و مأمــور پســت و همســايه 
ــالاى بالكــن ســخن مى گفــت.  و دوســت و آشــنا از ب
ــداى ملك المــوت شــنيد، از جــا  نقــل اســت چــون ن
ــه  ــه بالكــن وزارت خان ــر كــن ب خاســت و گفــت: صب
شــوم تــا تــو را پاســخى گويــم كــه مذاكــره بــر هــر 
درد بى درمــان دواســت. پــس چــون بــه بالكــن 
رســيد، پايــش روى پوســت مــوزى كــه شــيخنا 
تخت روانچــى آنجــا انداختــه بــود، لغزيــد و از بالكــن 
ــده  ــروع نش ــرش ش ــره آخ ــاد و مذاك ــن افت ــه پايي ب

ــرزد. ــش بيام ــت، خداي ــه ياف خاتم

 فيروزه  
 مظفرى

 مهديه 
  جوادى 

اگر خواب اين را ديديد كه كسى از شما پرسيد 
«بيدارى؟» بدانيد كه كسى قصد ورود به حريم 
خصوصى شما را دارد. ولى عجب تناقض جالبى 
شد! فكر كنيد شما خواب هستيد و يك نفر از 

شما مى پرسد بيداريد يا نه! بدانيد كه وقتى يك 
نفر از شما مى پرسد خواب هستيد يا بيداريد، 
سؤالات بعدى اش خطرناك تر خواهد بود. مثلا 

ممكن است پرسيده شود: «چه پوشيده ايد؟ چون 
هوا گرم است و ديگران نگران هستند شما لباس 
زيادى نپوشيده باشيد». يا ممكن است خواسته 
بعدى اين باشد كه دايركتم خراب شده بياييد 

دايركت تا پيدايتان كنم. به هرحال جواب سؤال 
«بيدارى؟» را ندهيد تا بقيه مسائل پيش نيايد. 
حالا اين سؤال را هر كسى پرسيده باشد؛ وزير 

جوان يا هر كس ديگر!   

خواب برنج نشانه ثروت و مالى است كه به زندگى تان وارد 
خواهد شد. پس هرچه برنجش بيشتر قد بكشد، پول دارتر 

مى شويد. برنج را به اندازه كافى بجوشانيد تا حسابى 
رى كند. دقت كنيد شفته نشود! اما طبق اعلام يكى از 

خبرگزارى ها قيمت برنج به تازگى 25درصد افزايش داشته 
است. پس اگر خواب برنج ديديد كه به صورت پلو 

جلوتان قرار داده شده است، از خوردنش لذت 
ببريد؛ زيرا با اين وضعيت كم كم بايد به كمتر برنج 
ديدن در بيدارى هم عادت بكنيد. تازه مى خواستم 

بگويم شام بيشتر بخوريد تا به علت پرخورى خواب هاى 
عجيب و غريب مثل خوردن شيشليك و ماهيچه و از اين 
قبيل ببينيد كه با اين قيمت ها واقعا آدم نمى داند چه بايد 

بخورد كه پرخورى حساب بشود!

برنج بيداری
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درباره راننده اتوبوس مشهدى كه 
دلارهاى گمشده زائرى را به صاحبش 

بازگرداند.

غلام همت سروم كه اين قدم دارد
و سرو ما ز تمام جهان چه كم دارد؟
غلام همت راننده ام كه در دل خود

اگرچه مثل تمام صنوف غم دارد
ولى به خاطر ايمان و تربيت درياست
دلى رحيم و مسلمان و محترم دارد 

تمام روز به دنبال روزى پاك است
و نيم نگاهى به جانب حرم دارد 

اگرچه خنده به لب دارد و دلش درياست
نگاهش از غم اين روزگار نم دارد

شبيه ما، خود ما، اهل كوچه اى بن بست
غمى به سينه و با حال زائران شاد است
نه اهل بغض و ريا، بلكه اهل آبادى است

رفيق محترم باغ خرم شادى است
كسى كه با دل شاد بقيه خرسند است

غمش براى خودش، لب غرور لبخند است
در اين زمانه پر اختلاس ناميمون
در اين حوالى كينه حوالى داغون

در اين زمانه ناشو كه بيش و كم دزدند
به ظاهر آدم و انسان و محترم دزدند

در اين زمانه كه از آب جوب مى دزدند
تمام هستى ما را چه خوب مى دزدند

ولى تو آمده اى تا به ما بياموزى
چگونه پاك بماند برايمان روزى

 
ناشو: كثيف به لهجه مشهدى

جوب: جو به لهجه مشهدى

زوايای پنهان افتتاح ايستگاه جديد قطارشهری
سنگ  چين

غلام همت
 راننده ام

يـادش به خيـر، انـگار هميـن ديـروز يـا ديشـب بـود كـه همين طورى 
و  آفتابـه  و  دبـه  و  بـاك  و  پمپ بنزين هـا  تـوى  ريختيـم  يكهويـى 
چهارليترى و بطرى آب معدنى و شيشـه نوشـابه و كفـش و كلاهمان را 
پـر كرديـم. البتـه ايـن پايـان راه نبـود و ما تـا ثانيه هاى آخـر همچنان 
خسـتگى ناپذير و مصمـم، هـر چيـز ديگـرى كـه مى شـد تهـش يـك 
سى سـى بنزيـن نگه داشـت را هم پـر كرديم. بعـد از آنكه سـوت پايان 
بـازى بنزيـن بى حسـاب زده شـد، همه مـان خيالمـان راحـت شـد كه 
ضـرر نكرديـم. واقعـا هـم سـود كرديم هـا. يعنـى فكـرش را بكنيد كه 
هـر كـدام از ما چيزى حدود نصف روز بنزين بيشـتر داشـتيم. البته آن 

زمان هـا نصـف روز خيلـى بود!
خلاصـه كـه از فرداى آن شـب پرهيجـان، بنزين فقط با كارت سـوخت 
تحويـل هم وطنـان شـد. هم وطنـان خـوب و فهميـده و بيـدار و غيـور 
هـم از فـرداى آن شـب كذايـى، يـك اسـترس بـزرگ به اسـترس هاى 
قبلى شـان اضافـه شـد؛ نشـانگر بنزيـن. آن هـا هـر روز موقـع اسـتارت 
خط هـاى روى آمپـر بنزين را مى شـمردند و آرزو مى كردند بيشـتر دوام 

بياورنـد. مـردم هـر كـدام به نحـوى تـلاش مى كردنـد تـا كارى نكنند 
كه ماشـين ناراحت شـود و اشـتهايش بيشـتر از آنى كه هسـت بشـود. 
در آن روزهـاى تيرمـاه 86 در دل هـر ايرانـى غلغله اى بود. مـردم بعد از 
پايـان عمليـات سـوخت گيرى نـازل بنزيـن را 5 تـا 55 مرتبـه مى زدند 
بـه لبـه ورودى بـاك؛ به طورى كـه ورودى باك همه خودروهـاى ايرانى 
كـج شـده بـود. بنزين شـده بـود كأنه كيميـا و جماعت هر كـدام چون 
كيمياگـران بعـد از پايـان عمليـات ضربه زنـى به لبه بـاك، نـازل را بالا 
مى گرفتنـد و آن را در برابـر اشـعه خورشـيد قـرار مى دادنـد تـا خـداى 

ناكـرده قطـره اى بنزيـن توى نـازل نمانده باشـد و آن هـا غافل.
حـالا منظورمـان از تعريـف كـردن ايـن داسـتان ترسـناك چـه بـود؟ 
راسـتش را بخواهيد هيچى. فقط خواسـتيم 12سـال پيـش را يادآورى 
كنيـم و بگوييـم: برادر مـن! خواهر من! يادت هسـت؟ بالاغيرتا اين دفعه 
بيـا و بى خيـال اقامـت در پمپ بنزين باش. كارت سـوخت الزامى شـده، 
بست نشسـتن پشـت نازل بنزيـن كه اجبارى نشـده. چند صبـاح ديگر 

كـه بگذرد، مى شـوى سـوژه يـك طنزنويس بيـكار ها!

اقامت در پمپ بنزين
سنگ آخر

 مجتبى
 نخعى راد

 عبد ا...
 مقدمى

 مجتبى
فوتوكاتورقلوه سنگ نخعى راد

مراسم قرعه كشى ليگ نوزدهم در مشهد

جان جواد؟ زود تكذيبيه منتشر 
كنين تا بعد بريم ببينيم راسته يا نه.

آخ آخ! همسر استراماچونى استورى كرده كه 
شايد سرمربى  استقلال بخواد استعفا بده.

بازديد جهانگيرى از آزمون استخدامى آتش نشانى در استان خراسان رضوى

 آخه موهام رو آرايش 
لوزوى كردم كه كلاه 
بهتر رو سرم بشينه! 

عينك آفتابى هم زدم 
كه نور آتش سوزى اذيتم 

نكنه.

پسرم شما با اين 
وضعيت برى براى 

امدادرسانى كه تلفات 
بيشتر مى شه!

بازديد مهدى تاج، رئيس فدراسيون فوتبال ايران از روزنامه شهرآرا

آخ آخ، پيامك دادن كار فورى 
پيش اومد، من رفتم! پلخمون؟ 

نشنيدم تا حالا!

اونا همش شوخيه 
بابا، شما جدى 

نگيرين.

شهرآرا ورزشى رو كه ديدم، بوگوى 
بيبينم اين «پلخمون» كدومس كه هى 

ما رو سوژه موكوند؟

ــم  ــر ل ــاد كول ــر ب ــا در پلخمــون زي در راســتاى اينكــه فكــر نكنيــد م
داده ايــم و نــوك تيــز پيــكان پلخمونمــان، دســته خــودش را نمى بــرد 
و فقــط مــرغ همســايه غــاز اســت! يك بــار ديگــر رفتيــم ســراغ اقدامات 
ــد قطارشــهرى  شــهردارى خودمــان و حواشــى افتتــاح ايســتگاه جدي
مشــهد را خــوب بــالا و پاييــن و چــپ و راســت و بعضــا شــمال و جنوب 
كرديــم و زوايــاى پنهــان آن را از زبــان بقيــه كشــيديم بيــرون و ريختيم 

روى دايــره... بفرماييــد تــا از دهــان نيفتــاده دور هــم باشــيم:
 شــهردار(با گــردن بســته و پــاى گچ گرفتــه): از اينكــه همــه 
دوســتان ســنگ هاى جلــو راه را برداشــتند و مســير را همــوار كردنــد 
تــا بتوانيــم ايســتگاه جديــد را افتتــاح و خــط4 را شــروع كنيــم، تشــكر 
مى كنــم. آخ! ... جــاى مصدوميــت قبلــى ام هنــوز خــوب نشــده، حداقــل 
ــر  ــاى راننــده ... دســت اندازها رو آروم ت ــن كلام منعقــد بشــه... آق بذاري

رد كــن!
 جهانگيــرى: مــردم عزيــز ايــران، خاطرتــان هســت گفتــم شــهردار 
ــردن  ــه گ ــهردارى را ب ــاردى ش ــى 4400ميلي ــا ذكاوت بده ــوان ب ج
دولــت انداخــت؟ همين جــور شوخى شــوخى جــدى شــد. بانــك 
ــا بياييــم تســويه ات كنيــم؟ چــرا  پيامــك زده ميــاى تســويه كنــى ي
آخــه؟ اومديــم يــك قطارشــهرى افتتــاح كنيــم داســتان شــد. حداقــل 

ــن. ــيط مى كردي تقس
افتتــاح  ايــن قطارشــهرى ها  از  مــا  زمــان   كــى روش: چــرا 
نمى كرديــن؟ مى ترســيدين مثــل كمــپ تيــم ملــى ســند ايــن رو هــم 
بــه نــام خــودم بزنــم و نــذارم كــس ديگــه اى اســتفاده كنــه؟ نــه بابــا، 
فوقــش مجبورتــون مى كــردم يــك بنــد جديــد «حق  المــن  كارت!» بــه 

قــراردادم اضافــه كنيــن، هميــن.
ــو  ــنيدين ت ــا ش ــران: بچه ه ــرو ته ــان مت ــى دست فروش  برخ
مشــهد خــط2 متــرو داره تكميل مى شــه و خــط4 هم عملياتش شــروع 
شــده؟ ديگــه همــه  چيزهــاى بنجلــى كــه اينجــا مى شــد بفروشــيم رو 
ــم. ــت بگيري ــم دس ــا رو ه ــازار اونج ــم ب ــم بري ــد كم ك ــم، باي فروختي

ــم  ــهد رو ه ــهرى مش ــا دارن قطارش ــن آذربايجانى ه ــكو: اي  يونس
ــه در  ــم ك ــن، گفتي ــت مى كن ــوان ميراث فرهنگــى خودشــون ثب به عن

جريــان باشــين!
ــه ميدونــى كــه ايــن ايســتگاه  ــور: دقــت كرديــن مــردم ب  رائفى پ
اونجــا افتتــاح شــد چــى مى گــن؟ جــام عســل. حــالا چــرا جــام؟ مگــه 
جــام جهانيــه؟ نــه، اشــتباه نكنيــن، اينــا ايــن جــام رو از مدت هــا پيــش 
گذاشــتن كنــار بــراى چنيــن روزى. بعــد مــن و شــماى ســاده مى ريــم 

تــوى جــام ســوار قطــار مى شــيم! گرفتــى چــى مى گــم يــا نــه؟تــوى جــام ســوار قطــار مى شــيم! گرفتــى چــى مى گــم يــا نــه؟


